بازار را به پيشروها مي‌سپاريم

هدف تنظيم بازار حفظ قيمت و کميت براي مصرف‌کننده داخلي با برنامه‌ريزي و دخالت در کار سه پارامتر توليد، واردات و صادرات است.
براي وزيري که تا چند ماه قبل، در کسوت رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران، تمام هم و غمش توسعه تجارت خارجي و رفع موانع پيش روي صادرات غيرنفتي بود، تلاش براي فارغ شدن از مشکلات بازار داخلي از طريق اصلاح سازوکارهاي بازار و معطوف کردن تمرکز وزارت بازرگاني بر حوزه تجارت خارجي چندان دور از ذهن نيست اگرچه اين وزارتخانه تا رسيدن به اين نقطه ايده‌آل عزيمت، فاصله زيادي دارد اما دکتر مهدي غضنفري اميدوار است تا آ‌‌ن موقع، دغدغه‌ها و حساسيت‌هاي بي‌شمار مردم و مسوولان در مورد تحولات بازار داخلي، اين وزارتخانه را از پرداختن به حوزه صادرات، ‌آن گونه که شايسته آن است، باز ندارد. مجموعه تحت مديريت او، روزهاي پرکاري را سپري مي‌کنند چه آن که يکي از پرمسووليت‌ترين دستگاه‌هاي کشور با اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها، ‌وزارت بازرگاني است. گفتگوي روزنامه ايران با وزير بازرگاني حول محورهاي متعددي از جمله تجارت، هدفمندي يارانه‌ها، ‌نهضت کاهش قيمت تمام‌شده و تنظيم بازار داخلي شکل گرفت که بخش اول آن از نظرتان مي‌گذرد: 
*- آقاي وزير، شما پيش از آنکه وارد مناصب دولتي شويد، در بخش خصوصي فعال بوديد. نه از نگاه يک وزير، بلکه از نگاه يک فعال اقتصادي، چه گره‌هايي در حوزه بازرگاني کشور وجود دارد؟ 

فعالان بخش خصوصي انتظار دارند که با مقررات و قوانين تسهيل‌‌کننده و شفاف روبرو باشند يعني تغيير مکرر قوانين و مقررات و فرايندهاي طولاني براي‌شان جالب نيست. اين که براي صادرات يا واردات يک کالا و يا هر فعاليت تجاري يا اقتصادي ديگر، چند مرحله بايد طي شود براي‌شان مهم است، اگر تعداد مراحل زياد باشد، طبيعتا کار براي‌شان راحت نيست. دوم اين‌که انتظار دارند انجام کار در دستگاه‌هاي دولتي به سهولت و با هزينه کم امکان‌پذير باشد. اگر مي‌خواهد شرکتي را ثبت يا منحل کند، محموله‌اي را تحويل بگيرد يا تحويل بدهد، طي مراحلش آسان، کوتاه و سريع باشد. اگر مي‌خواهد سرمايه‌گذاري انجام دهد، مي‌خواهد بداند سيستم بانکي چه پشتيباني انجام مي‌دهد. آيا دسترسي به تسهيلات بانکي سهل و در مدت زمان کوتاهي ميسر است؟ نرخ سودش چقدر است؟ آيا اصل سرمايه‌گذاري به عنوان وثيقه پذيرفته مي‌شود؟ و ده‌ها سوال مشابه. از طرف ديگر اين که، دولت کمترين دخالت را به عنوان رقيب در بازار داشته باشد چون اگر دولتي بخواهد وارد کار تجارت شود به عنوان يک رقيب بزرگ و قدرتمند اجازه رشد به بخش خصوصي نمي‌دهد چون سايز و قواره بخش خصوصي در مقايسه با دولت خيلي کوچک است. برخي از مواردي که اشاره کردم با شدت‌ها و درجات مختلف در حوزه تجارت ما وجود دارد يعني برخي موارد با شدت کمتر يا شدت بالا در حوزه بازرگاني کشور به چشم مي‌خورد. 
*- در يک برآيند کلي، از نگاه يک فعال بخش خصوصي، کار کردن در حوزه تجارت و بازرگاني کشور را در کداميک از سطوح ساده، سخت يا متوسط ارزيابي مي‌کنيد؟ 
فکر مي‌کنم خيلي از فرايندها بايد ساده‌تر شود يعني جاي بهبود زيادي وجود دارد. به طور کلي فضاي تجاري و اقتصادي بايد فضايي شفاف، باثبات قوانين و مقررات، با امنيت سرمايه‌گذاري، حفظ رقابت‌پذيري، تبيين نقش دقيق نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، دولتي، خصوصي و تعاوني باشد و در يک بيان خلاصه، دو معيار ساده يعني هزينه و زمان مي‌تواند سنجش خوبي به ما بدهد. 
*- پس کار سختي است؟ 
انجام کار بزرگ هميشه سخت است ولي هر کار بزرگي با قدم‌هاي کوچک‌تر شروع مي‌شود. قانون تجارت که الان در قالب يک لايحه در مجلس شوراي اسلامي در دستور کار بررسي کميسيون‌ها قرار دارد تسهيل‌کننده بسياري از اين فرايندهاست. يا لايحه اصلاح امور گمرکي هم همين طور. در برخي از اينها زمينه‌هاي خوبي فراهم شده و کارهاي خوبي در دولت‌هاي قبل انجام شده ولي به نقطه مطلوب نرسيده است شايد مهم‌ترين کار در سال‌هاي قبل حساس کردن مسوولان و فعالان حوزه اقتصاد به اين موضوعات بوده و الان تقريبا يک پذيرش نسبتا عمومي نسبت به اين مفاهيم شکل گرفته است. 
*- شما بعد از اين‌که رييس کلي سازمان توسعه ايران را در دست گرفتيد يا حالا که در مقام وزير بازرگاني مشغول فعاليت هستيد با مشکلات اين سوي ميز هم آشنا شده‌ايد. واقعيات اين سوي ماجرا چيست که اجازه نمي‌دهد دولت‌ها به‌رغم وقوفي که به مشکلات بخش خصوصي دارند، نتوانند آنگونه که مورد انتظار فعالان اقتصادي است، براي حل مسائل قدم بردارند؟ 
سوال خوبي مطرح کرديد. وقتي وارد بدنه دولت مي‌شويد اين آگاهي بيشتر از گذشته ايجاد مي‌شود که دولت، فقط يک مسووليت ندارد که بتواند همه توان و بودجه‌اش را براي اين‌ يک مسووليت بگذارد. دولت در سطح جامعه و اقتصاد، مسووليت‌هاي متعددي دارد که برخي از آنها چنان فوري و ضروري هستند که اگر خيلي سريع به آنها رسيدگي نکند، ممکن است يک بحران پديدار شود. مثلا زماني که در بخش خصوصي فعال بودم، انتظار داشتم دولت با اختصاص بودجه لازم، جوايز صادراتي را به موقع و به صورت کامل پرداخت کند اما وقتي به سازمان توسعه تجارت ايران آمدم به رغم تمام تلاش‌هايي که براي جذب بودجه جوايز مي‌کرديم وقتي اعلام مي‌شد دولت قصد دارد سياست انقباضي را در بودجه در پيش بگيرد و بودجه همه دستگاه‌ها را دارد محدود مي‌کند، به ناچار مي‌پذيرفتيم گرچه براي‌مان تلخ بود. طبيعي است خيلي‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي از دولت انتظار داشته باشند که به نيازهاشان توجه شود اما مسووليت‌هاي متعدد دولت و نيازهاي متکثر بخش‌هاي مختلف باعث مي‌شود همه نتوانند در اولويت اول قرار بگيرند علاوه بر اين، ما وارث مقررات و قوانين و ساختارهايي بوده و هستيم که تغيير شکل دادن آنها کار ساده‌اي نيست. گاهي هم شرايط اجتماعي خيلي خاص مي‌شود و ممکن است موضوعات اقتصادي موقتا در حاشيه قرار بگيرد، برخي بحران‌ها و بحران‌زايي‌ها مثل تحريم يا وقايع بعد از انتخابات مثال‌هايي از اين دست هستند البته نظام اسلامي ما آنقدر قدرتمند است که از اين زوايه نگراني وجود ندارد. بهر حال مسائل در سطح دولت بسيار کلان و اولويت‌ها فراوان است. 
ما خواهان بهبود و توسعه کشور هستيم. پس بايد طرح داد، برنامه‌ريزي کرد، در اجرا تلاش کرده و به آينده بهتر فکر کرد. ما آمده‌ايم که با اين مشکلات دست و پنجه نرم کنيم. 
اگر هيچ مشکلي وجود نداشت شايد اين مسووليت‌ها خيلي معنا پيدا نمي‌کرد و وجود همين مسائل است که باعث تعريف مسووليت‌ها مي‌شود اما به هر حال بايد با نگاه به اين مسائل، انتظارات‌مان از دولت را تعديل کنيم. 
*- يکي از موانع بزرگ در حوزه صادرات تثبيت نرخ ارز است که صادرکنندگان و اتاق‌هاي بازرگاني از دولت خواسته‌اند در مورد آن تدبيري اتخاذ شود. تاخير در رسيدگي به اين موضوع هم ناشي از همين محدوديت‌هاست؟ 
بايد دقت کنيم که اين موضوع و تصميم‌گيري در مورد آن فقط بر حوزه تجارت اثرگذار نيست يعني نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم وزارت بازرگاني برود و مصوبه جديد در مورد نرخ ارز بگيرد. طبيعتا چون نرخ‌ ارز روي بخش‌هاي مختلف اقتصادي اثر مي‌گذارد بايد با دقت و حوصله بيشتري آن را پيگيري کرد. دولت اصلاح نظام ارزي و ارزشگذاري پول ملي را به عنوان يکي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحول اقتصادي مطرح کرده و در دستور کار دارد. وزارت بازرگاني هم قطعا در اين زمينه ديدگاه‌هايش را مطرح خواهد کرد و به قولي که به صادرکنندگان داده‌ايم مبني بر اين‌که اگر قيمت ارز بايد چيزي غير از اين باشد در تعامل با بانک مرکزي و در نهايي شدن پروژه طرح تحول اقتصادي قطعا به آن خواهيم رسيد، عمل خواهيم کرد ولي بايد در نظر داشت اين موضوع يک تصميم، صرفا مبتني بر خواست وزارت بازرگاني نيست. 
*- موضع وزارت بازرگاني چيست؟ با چه پيشنهادي در جلسات مربوط به اصلاح نظام ارزي شرکت مي‌کنيد؟ 
من خواهش کرده‌ام يک بار ديگر، دوستان ما در معاونت برنامه‌ريزي -که ان‌شا ا... به زودي گزارش آن را ارائه خواهيم داد- آثار تغيير نرخ ارز بر توليد و تجارت را بررسي و به ما اعلام کنند. هر چند اگر که نرخ ارز بالاتر از نرخ فعلي باشد به نفع صادرات کشور است اما اجزاي اقتصاد ما فقط صادرات نيست.بايد ديد که افزايش نرخ ارز بر حوزه توليد و تجارت داخلي و قيمت‌ها چه اثري دارد. 
*- پس قبول داريد تثبيت نرخ ارز موجب زيان صادرکنندگان شده است؟ 
بله، نرخ فعلي ارز نرخ مناسبي براي صادرات نيست اما در موضوع نرخ ارز بايد منافع توليد، تامين، تنظيم بازار و حقوق مصرف‌کننده را هم مدنظر قرار داد. يک نکته‌اي که خيلي مهم است و در پاسخ به سوال قبلي شما هم مي‌شد به آن اشاره کرد، اين است که دولت‌ها معمولا با اهداف متضاد يا غير همسو مواجهند. اهدافي که حداقل به ظاهر هم‌جهت نيستند يعني دولت در عين حال که بايد براي ايجاد اشتغال، نقدينگي را به جامعه تزريق کند همين نقدينگي ممکن است باعث ايجاد تورم ‌شود يا وقتي مي‌خواهد تورم را کنترل کند بايد مراقب باشد که اشتغال آسيب نبيند. 
*- اما حتما يک نقطه تعادل وجود دارد. 
همين را مي‌خواهم عرض کنم، مثلا در مورد تعرفه‌ها در حالي که گاهي تعرفه بالا کمک به توليد داخلي است در عين حال ممکن است محرکي براي افزايش قاچاق باشد يا ممکن است بدون اينکه به بهره‌وري کمک کند منجر به افزايش قيمت‌هاي داخلي شود بنابراين در اين گونه تصميمات بايد دنبال نقطه تعادل يا بهينه بگرديم يعني وزارت بازرگاني نمي‌تواند بگويد نرخ ارز بايد فلان قدر افزايش پيدا کند، چرا؟ چون ممکن است افزايش نرخ ارز مشکلاتي را براي ساير بخش‌ها به وجود مي‌آورد. وقتي با اهداف معارض يا غير همسو سر و کار داريم بايد متاثر از نگرش کلي، انتظارات بخش خصوصي و اقتضائات اقتصاد کشور، در مورد اولويت‌دهي به اين اهداف و چگونگي تنظيم آنها با يکديگر تصميم‌گيري کنيم. تصميم‌گيري در اين حالت باعث مي‌شود همه را در يک سطحي از رضايت نگه داريم، قطعا ميزان رضايت در حد عالي نخواهد بود اما نبايد فراموش کنيم آنچه را بر خود نمي‌پسنديم براي ديگران هم نپسنديم. 
*- اما آسيب پايين بودن نرخ ارز بالاست، موضوعي که برخي توليدکنندگان و صادرکنندگان به آن اشاره مي‌کنند اين است که اگر واردات کالاهاي مصرفي طرفداراني پيدا کرده، بخشي از آن ناشي از پايين بودن نرخ ارز است، مي‌گويند چون دولت نرخ ارز را پايين نگه داشته، کالاي خارجي براي مصرف‌کننده ارزان تمام مي‌شود. 
بله، اين سخن تا حدي درست است. البته توليدکنندگاني هم که واردات مواد اوليه و سرمايه‌اي دارند معتقدند بالا بردن نرخ ارز، باعث افزايش قيمت تمام‌شده محصول توليدي مي‌شود بنابراين قطعا روزي که قرار باشد در مورد نرخ ارز تصميم‌گيري شود، تمام اين موارد مد نظر قرار مي‌گيرد. حتماً به خاطر داريد تثبيت نرخ ارز در يک دوره‌اي، درخواست بخش عمده فعالان اقتصادي بود به اين نکته هم توجه خواهد شد که نرخ به گونه‌اي باشد که واردات را هم تا حدودي کنترل کند. 
*- نتايج بررسي‌هاي معاونت برنامه‌ريزي تا کي مشخص مي‌شود؟ 
ما اميدواريم تا پايان سال نتايج اين بررسي مشخص شود اما بعيد مي‌دانم دولت تا آن روز با توجه به مطرح بودن بحث هدفمند کردن يارانه‌ها، وارد بحث اصلاح نظام ارزي شود. آن طور که من از سخنگوي طرح تحول اقتصادي شنيده‌ام، ورود به ساير محورهاي هفتگانه طرح تحول، بعد از اجرايي شدن طرح هدفمند کردن يارانه‌ها خواهد بود. 
*- آقاي دکتر، کمي هم به حوزه تنظيم بازار بپردازيم. چه شد که تنظيم بازار مواد پروتئيني دوباره به وزارت بازرگاني سپرده شد؟ 
در حوزه توليد، پيچيدگي‌ها زياد و کار سخت است. در دولت نهم، آقاي اسکندري به عنوان وزير جهاد کشاورزي پيشنهاد دادند با توجه به اين که مديريت توليد مواد پروتئيني با وزارت جهاد کشاورزي است، اگر تنظيم بازار اين مواد نيز به اين وزارتخانه واگذار شود، کار بهتر انجام خواهد شد. البته همان موقع اين نگراني بود که با توجه به پيچيدگي‌هاي کار توليد اگر بحث تنظيم بازار که اين هم پيچيدگي‌هاي خاص خودش را دارد به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شود، سختي کار مضاعف مي‌شود اما آقاي اسکندري علاقه‌مند بودند اين دو کار را با هم انجام دهند بنابراين مسووليت تنظيم بازار مواد پروتئيني به اين وزارتخانه واگذار شد اما در دولت دهم که وزراي جديد کارشان را شروع کردند، اين تمايل ديگر به آن صورت در وزارت جهاد کشاورزي وجود نداشت و آقاي دکتر خليليان ترجيح مي‌داد تمرکز اين وزارتخانه بر وظيفه اصلي‌اش، يعني توليد باشد. دکتر رحيمي و ديگران هم که مي‌خواستند بيشتر وقت وزارت جهاد کشاورزي صرف امور مربوط به سياستگذاري حوزه توليد شود، اين شعار کليدي را مطرح کردند که وظايف داد و ستد و تنظيم بازار، در هر کجا که قرار گرفته، به وزارت بازرگاني بازگردد تا دستگاه‌هاي دولتي بيشتر روي کار تخصصي خودشان تمرکز کنند. 
البته گراني برخي اقلام هم در اين قضيه بي‌اثر نبود... 
شايد گراني در بازار هم به اين ايده کمک کرد. 
*- اگر کمي به عقب برگرديم مي‌بينيم که قبل از واگذاري اين مسووليت به وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بازرگاني هم در اين کار با مشکلات زيادي روبرو بود و توفيق چنداني در تنظيم بازار گوشت نداشت الان اين سوال مطرح مي‌شود که آيا موانع و مشکلاتي که پيشتر وزارت بازرگاني در حوزه تنظيم بازار مواد پروتئيني با آنها روبرو بود، برطرف شده است، موانعي مثل اطلاعات و آمار درست توليد... 
نبايد فراموش کنيم دوستان ما در جهاد کشاورزي بسيار تلاش کردند، نتايجي خوب به دست آورند از اين بابت بايد از آنها تشکر کرد. در مورد آمار و اطلاعات، هم مانعي از طرف جهاد وجود ندارد. کلا در کشورمان موضوع آمار نيازمند کار جدي‌تري است و اين فقط شامل مواد پروتئيني نيس. اما در مورد انتقال وظايف و برخي ساز و کارها، خير، ما ضرورتي احساس نمي‌کنيم که دستگاه‌هايي از وزارت جهاد کشاورزي به وزارت بازرگاني منتقل شود، آمادگي‌اش را هم نداريم. 
بحث بود که شرکت پشتيباني امور دام که زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي است به وزارت بازرگاني منتقل شود اما ما علاقه‌مند نبوديم چون اضافه کردن حجم وزارت بازرگاني، کار ما را سخت‌تر مي‌کند و مشکلات تازه‌اي به وجود مي‌آورد به همين دليل قرار شد شرکت پشتيباني امور دام در همان وزارت جهاد کشاورزي بماند و اگر ما در بحث تنظيم بازار، به همکاري و مباشرت‌اش نياز داشتيم با ما همکاري کند. مثلا با برنامه وزارت بازرگاني براي خريد و ذخيره‌سازي مواد پروتئيني و ساير اقلام اقدام کند. البته وزارت جهاد کشاورزي هم اصراري به واگذاري نداشت چون با اين شرکت کارهاي ديگري هم داشت. 
*- قول همکاري در دوره‌هاي قبل هم داده مي‌شد اما اين همکاري وقتي به سطوح پايين‌ و اجرايي مي‌رسد، عملياتي نمي‌شود. 
بايد مثبت ديد و مثبت انديشيد. مطمئنم‌، ان‌شا ا... اين بار اين همکاري در تمام سطوح عملياتي خواهد شد. 
*- گفتيد که در مورد انتقال آمار و اطلاعات مشکلي وجود ندارد اما به نظر مي‌رسد به دليل عدم دقت و واقعي نبودن آمار توليد که به شما ارائه مي‌شود مشکلاتي در حوزه تهيه و توزيع کالا به وجود مي‌آيد. اين مساله نه فقط در مورد مواد پروتئيني بلکه در مورد بيشتر اقلام کشاورزي وجود داشته و دارد. مورد اخيرش هم گندم بود که وزارت جهاد کشاورزي پيش‌بيني کرده بود امسال حداکثر 5/5 ميليون تن گندم توسط کشاورزان تحويل دولت شود بنابراين شما براي واردات کسري مورد نياز برنامه‌ريزي کرديد و در نيمه سال مواجه شديد با حدود 10 ميليون تن گندمي که کشاورزان در قالب خريد تضميني به دولت فروختند و طبيعي است شما با گندم مازادي روبرو هستيد که حتي براي ذخيره‌سازي‌اش به دليل محدوديت سيلوها، با مشکل مواجهيد. 
من به جاي اين‌که علت اين مشکل را، ناتواني وزارت جهاد کشاورزي در ارائه آمار بدانم، ترجيح مي‌دهم با موضوع برخورد مثبتي داشته باشم. هر چند در اين زمينه تخصصي ندارم، اما تصور من اين است که ذات کار توليد در حوزه کشاورزي قاعدتا اين گونه است که ابر و باد و مه و خورشيد و فلک بايد دست در دست هم داده و درست کار کنند تا توليد کشاورزي طبق برنامه صورت بگيرد يعني با عدم اطمينان زيادي رو‌رو هستيم که ناشي از ذات و طبيعت کار است بنابراين به جاي اين‌که گله‌مند باشيم که چرا اينگونه است بايد سعي کنيم درک‌شان کنيم. به هر حال وزارت جهاد کشاورزي در محاسبات و برآوردش از پارامترهايي استفاده مي‌کند که در کنترل خودش نيست و به همين دليل عدم اطمينان نسبت به حجم توليد بالاست. 
*- صحبت از برآورد و پيش‌بيني است، در بخش کشاوزي شايد اين ضريب خطا بالا باشد اما باز يک حد مشخصي دارد ... 
اتفاقا من هم به همين دليل از واژه برآورد استفاده مي‌کنم يعني اينکه وقتي مي‌گوييم ميانگين برآورد ما از توليد عدد m و انحراف معيار از اين ميانگين، عدد X است، حال اگر عدم اطمينان بالا باشد، عدد X خيلي بزرگ مي‌شود. مثلا شما برآورد مي‌کنيد ميزان توليد 100، به علاوه يا منهاي عدد 5 باشد اما در عمل 100 به علاوه يا منهاي 20 اتفاق مي‌افتد. نمي‌خواهم بگويم راه‌حل ندارد مطمئنا وزارت جهاد کشاورزي متخصصان و کارشناسان خوبي دارد که اين مشکلات را ‌حل خواهند کرد. ما بايد بپذيريم اين عدم اطمينان در حوزه توليد کشاورزي بسيار بيشتر از حوزه توليد صنعتي است به دليل طبيعت کار. 
نکته دوم اين‌که در اين دو، سه هفته‌اي که مسووليت تنظيم بازار به وزارت بازرگاني بازگشته، ما با همکاري بسيار خوب دوستان در وزارت جهاد کشاورزي مواجه بوديم، شرکت پشتيباني امور دام و سازمان دامپزشکي از نزديک با ما همکاري مي‌کنند و تا الان مشکلي بروز نکرده است البته هنوز زمان زيادي نگذشته و من نمي‌خواهم براساس اين زمان اندک، براي چند سال پيش ‌رو نتيجه‌گيري کنم اما با نگاه خوشبينانه مي‌گويم که مشکلي پيش نخواهد آمد. 
نکته سومي که مي‌خواهم به آن اشاره کنم تجربه وزارت بازرگاني در مورد تنظيم بازار کالاهاي اساسي است. اميدمان اين است که اين الگو را در مورد ساير اقلام از جمله مواد پروتئيني پياده‌سازي کنيم. رمز موفقيت اين تجربه، تکيه به بخش خصوصي است. اميدواريم مانند تنظيم بازار ميوه بخصوص براي ايام نوروز که وزارت بازرگاني بدون خريد و ذخيره‌سازي حتي يک کيلوگرم ميوه، قيمت شب عيد را کنترل مي‌کند، بتوانيم با به صحنه آوردن بخش خصوصي کارامد، کل فرايند را به اين بخش بسپاريم. در مورد مواد پروتئيني هم بايد بخش خصوصي کارامد را به صحنه بياوريم و تا جاي ممکن سراغ شرکت‌هاي دولتي نرويم به ويژه آنکه تنظيم بازار بايد اساسا بر پايه استفاده از توليد داخلي باشد. 
*- بازار مواد پروتئيني به دليل شرايط شبه انحصاري که دارد از حساسيت خاصي برخوردار است. در دنيا براي شفاف‌سازي مناسبات بازار به شرکت‌ها و توليدکنندگاني که بازيگر اصلي بازار هستند نقش بازارسازي مي‌دهند، شما در اين زمينه برنامه‌اي نداريد؟ 
مدلي که ما پيگيرش هستيم دقيقا اين نيست اما شباهت‌هايي دارد. ما در بحث تنظيم بازار و ذخيره‌سازي سراغ بخش خصوصي رفته‌ايم. به بخش خصوصي مي‌گويم شما فلان کالا را به قيمت منطقي بازار ذخيره‌سازي کن و در زماني که ما اعلام مي‌کنيم و به قيمتي که ما مي‌گوييم به بازار عرضه کن. اگر با اين کار دچار ضرر و زيان شدي وزارت بازرگاني اين خسارت را در قالب يارانه به شما پرداخت مي‌کند اما اگر قيمت مورد نظر منجر به خسارت نشد، سودت را برده‌اي و به تنظيم بازار کمک کرده‌اي. اين بخشي از مدلي است که ما دنبالش هستيم. در اين مدل، بازيگران اصلي بازار در برابر کيفيت، کميت و قيمت کالا در بازار در برابر دولت و مردم پاسخگو هستند. 
*- هر فعال بخش خصوصي که مايل به مشارکت باشد، مي‌تواند وارد کار شود؟ 
نه، ترجيح ما فعال شدن تشکل‌هاي بخش خصوصي، اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها است. ما از کساني در اين مدل استفاده مي‌کنيم که توان کافي براي عملياتي کردن وعده‌هاشان داشته باشند‌. ما در تنظيم بازار تمام اقلام اساسي از جمله مواد پروتئيني و ذخيره‌سازي کالاهاي اساسي براي طرح هدفمندکردن يارانه‌ها هم مي‌خواهيم ان‌شا ا... با اين مدل کار کنيم يعني همکاري با اتحاديه‌ها، تشکل و شرکت‌هايي که به اندازه کافي توانمند باشند. اين گروه که کالا را خريداري و ذخيره‌سازي مي‌کنند با وزارت بازرگاني از طريق امضاي تفاهم‌نامه در تعامل هستند. در اين مدل بحث رهبران بازار مفهوم پيدا مي‌کند. بقيه بازار هم به ناچار در مورد قيمت، خودشان را با اين پيشروها تطبيق مي‌دهند. در دنيا هم همين طور است يعني پيشروهاي بازار که سهمي 10 تا 20 درصدي را در بازار دارند، وقتي قيمتي را تعيين مي‌کنند بقيه بازار تا حدود زيادي از آنها تبعيت مي‌کنند. 
البته از دولت مجوزهاي لازم را گرفته‌ايم که چنانچه توليد داخلي پاسخگوي نياز نباشد براي واردات توسط بخش خصوصي برنامه‌ريزي کنيم. قاعدتا اين واردات بايد به اندازه‌اي باشد که توليد داخلي آسيب نبيند و ليکن مصرف‌کننده احساس وفور کالا داشته باشد. 
*- يکي از برنامه‌هاي محوري شما، رسيدن به تنظيم پايدار بازار بوده است. در شرايطي که فضاي کلي اقتصاد کشور با مشکلات متعددي روبروست رسيدن به تنظيم پايدار بازار چگونه امکان‌پذير است؟ 
قاعدتا وجود هر مشکلي در اقتصاد مي‌تواند بر روي تنظيم پايدار اثر بگذارد به ويژه اينکه مساله تنظيم بازار بسيار پيچيده و داراي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و رواني است بنابراين نبايد منتظر بود همه ناپايداري‌ها مديريت شوند اما بگذاريد يک مدل ساده از بازار را مطرح کنيم و برنامه‌هاي‌مان را در مورد آن توضيح دهيم. شما مي‌دانيد معمولا در بازار جمع جبري توليد داخلي و واردات (يعني عرضه) با جمع‌ جبري مصرف داخلي و صادرات (يعني تقاضا) برابر است البته اگر قاچاق هم باشد به اين معادله اضافه مي‌شود و عموما در يک بازار رقابتي، محرک‌هاي مختلفي باعث مي‌شوند که بازار به لحاظ قيمت و کميت در يک سطح تعادل قرار گيرد اما گاهي به دلايل متعددي اين تعادل به هم مي‌خورد، در اين شرايط است که موضوع تنظيم بازار مطرح مي‌شود. هدف تنظيم بازار حفظ قيمت و کميت براي يکي از پارامتر‌ها (يعني مصرف‌کننده داخلي) با برنامه‌ريزي و دخالت در کار سه پارامتر ديگر يعني توليد، واردات و صادرات است. 
خب حالا دلايل بروز ناپايداري زياد است مثلا فزوني تقاضا بر عرضه (در ايام اوج مصرف) يا فزوني عرضه بر تقاضا (در فصل برداشت محصول) يا تغييرات و نوسانات قيمت‌هاي جهاني (مثلا مواد غذايي در دو سال گذشته يا فولاد در سال قبل) و حالات ديگري که خارج از حوصله بحث است. 
شما حالت اول را که همان فزوني تقاضا بر عرضه است در نظر بگيريد. براي بازگشت به تعادل يا بايد تقاضا را کاهش دهيم يا عرضه را افزايش. خب براي کاهش تقاضا بايد سراغ محدوديت‌ در صادرات و يا کنترل برخي مصرف‌کنندگان (بخش دولتي) رفت. براي افزايش عرضه هم بايد بلافاصله توليد داخلي افزايش يابد يا واردات صورت گيرد اما عمليات تنظيم بازار بايد سريع و اثربخش باشد و اتفاقا مشکل از همين جا بروز مي‌کند، مردم نمي‌توانند منتظر بمانند تا چند ماه ديگر کالاي مورد نياز امروزشان را بگيرند براي غلبه بر اين مشکل ما دو راهکار را در پيش گرفته‌ايم، اول کسب اطلاعات دقيق و رصد کردن مرتب بازار براي کشف بروز نوسان يا آشفتگي در آينده و دوم کمک به شرکت‌هاي توليدي و توزيعي براي حفظ مقدار معيني موجودي کالا به عنوان ذخيره احتياطي يا بافر. البته اين بخش بخش کوچکي از موضوع تنظيم بازار است. 
*- ما در حوزه توزيع با مشکلات زيادي رو‌برو هستيم. نقشي که براي شرکت‌هاي توزيعي در اين فرايند در نظر گرفته‌ايد، چگونه است؟ 
سوال خوبي طرح کرديد. به جز موضوع کميت و موجودي، موضوع زمان و هزينه‌هاي توزيع هم مهم است يعني ممکن است معادله جبري که در سوال قبل عرض کردم برقرار باشد اما بخشي از موجودي در جايي احتکار شده باشد و يا نتواند به موقع به نقطه مصرف برسد دوباره تنظيم بازار به هم مي‌خورد يعني پارامتر بعدي براي رسيدن به تنظيم پايدار بازار، داشتن يک شبکه توزيع چابک است که اتفاقا يکي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحول به همين موضوع يعني اصلاح شبکه توزيع اختصاص يافته است. 
شبکه توزيع کشور با انجام اصلاحاتي، بايد چابک، مدرن و داراي شناسنامه شود تا ما بتوانيم علاوه بر نظارت بر جريان توزيع کالاها، انتظار پاسخگويي از شبکه توزيع را داشته باشيم يا اگر در نقطه‌اي از اين شبکه، نشتي يا گلوگاهي وجود دارد، سريع جلويش را بگيريم. قطعا در شبکه‌اي که نشتي‌ها و گلوگاه‌هاي متعددي دارد، کالايي که به آن وارد مي‌شود به انتهاي شبکه، يعني به‌دست مصرف کننده هدف نمي‌رسد. 
خوشبختانه براي اصلاح شبکه توزيع، پروژه‌هاي متعددي را در وزارت بازرگاني تعريف کرده‌ايم که راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي، شناسنامه‌دار کردن شرکت‌هاي پخش و تشکيل اتحاديه‌هاي کشور از جمله آنها هستند اما مهم‌ترين پارامتر دست‌يابي به تنظيم پايدار بازار که با همکاري وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني و اتاق تعاون و تشکل‌هاي صنفي قابل حصول است، تقويت تشکل‌هاي بخش خصوصي و اتکاي به آنهاست يعني تلاش مي‌کنيم تشکل‌هاي بخش خصوصي را به تدريج در مراحل مختلف بکار بگيريم. تا فراموش نکردم بگويم منظورم از بخش خصوصي در همه صحبت‌هايم همه گروه‌ها و تشکل‌هاي خصوصي و تعاوني و صنفي است. 
مؤلفه‌هاي ديگري مثل پارامترهاي اقتصاد کلان، هماهنگي دستگاه‌ها، رقابتي بودن توليد و انسجام در قوانين اطلاع‌رساني دقيق، جلوگيري از شيوع شايعات و بسياري عوامل ديگر هم در پايداري تنظيم بازار به نوبه خود موثر‌ند که در اينجا مجالي براي پرداختن به آنها نيست. 
*- نکاتي که اشاره کرديد، به خوبي نشان مي‌دهد رسيدن به تنظيم پايدار بازار دور از ذهن است. 
همانطور که عرض کردم دلايل بروز ناپايداري بسيار متعدد است و ليکن ناپايداري به دليل ايام اوج مصرف شايع‌تر است. بازار، آخرين حلقه يک شبکه بزرگ است. اگر تقاضا زياد شود و عرضه با سرعت لازم و به موقع خودش را به بازار نرساند، قيمت بالا مي‌کشد پس ما اگر بتوانيم در نقطه به نقطه اين شبکه بزرگ، ذخيره يا بافرهايي داشته باشيم که بتوان نوسانات غيرقابل پيش‌بيني تقاضا را پوشش بدهد، بازار به سمت پايداري حرکت مي‌کند، هرچه نوسانات غير قابل پيش‌بيني در بازار بيشتر باشد، اندازه اين بافرها بايد بزرگ‌تر باشند. اگر بتوانيم اين ذخيره‌سازي را توسط خود بخش خصوصي و متناسب با نوسانات تقاضا، افزايش يا کاهش دهيم به ميزان زيادي مي‌توانيم بازار را به سمت تنظيم پايدار سوق دهيم که اين کار الان شروع شده است. 
گاهي ناپايداري بازار ناشي از بي‌برنامگي و ضعف در برنامه‌ريزي توليد است مثل داستاني که هر دو سال يکبار در مورد سيب‌زميني يا پياز اتفاق مي‌افتد. يک سال ميزان توليد مناسب است و بعضا يارانه صادراتي مي‌دهد، براي سال بعد تعداد بيشتري از کشاورزان به اميد اين بازار خوب، سيب زميني يا پياز مي‌کارند و همين باعث افزايش نامعمول توليد و افت شديد قيمت مي‌شود و کار به جايي مي‌رسد که به ناچار دست به توزيع رايگان محصول مي‌زنيم. 
سوال شما نشان مي‌دهد که علاقه داريد حالات مختلف ناپايداري را بحث کنيم، اما فکر مي‌کنم حوصله خواننده سر مي‌رود. [با خنده] 
*- اتفاقا اين سوالات خوانندگان روزنامه هم هست. 
حتما همين‌طور است. وضعيت کشت و موجودي سيب زميني و پياز در کشور يک عارضه يا اصطلاحا يک سندرم معروف است. قاعدتا بخشي از اين مساله به مديريت کشت و برآورد نياز برمي‌گردد براي حل اين مشکل، هماهنگي ميان آمارهاي توليد و مصرف بسيار مهم است. شايد لازم باشد به جاي اينکه بگذاريم زارع خودش براساس بازار سال قبل در مورد کشت امسال تصميم‌گيري کند نهادهاي مرتبط با مديريت کشت به نوعي در اين تصميم‌گيري به زارعان کمک کنند. نقش تشکل‌هاي توليد- توزيعي در حوزه کشاورزي در اينجا بارز است. 
*- تبعات اين موضوع را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ 
به هر حال برنامه‌ريزي و مديريت توليد زراعي بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است و براي اين کار تشکيلات و معاونت‌ خاصي دارند. ما براساس وظايفي که داريم بايد در مواقع کمبود توليد، بازار را از طريق تامين بيشتر تنظيم کنيم و در عين حال با کنترل تقاضا، جريان مصرف و صادرات را کند کنيم تا توليد داخلي در داخل مصرف شود. زماني هم که با مازاد توليد مواجهيم از طريق پرداخت يارانه حمل و نقل يا يارانه صادراتي، مازاد توليد را به سمت ساير بازارها يا صادرات سوق مي‌دهيم اما راه‌حل اصولي برنامه‌ريزي بلندمدت در اين زمينه است تا هر کسي تکليف خودش را بداند. ضمن اينکه وضع عوارض صادراتي براي تنظيم بازار کار مثبتي نيست. ما کاملا آماده‌ايم تا ان‌شا ا... هرگونه که وزارتخانه‌هاي توليدي علاقه‌مند باشند در اين خصوص با آنها همکاري کنيم. 
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